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  تيموریظاھر  داکتر : بازتايپ و ارسال
 ٢٠٢٢ اکتوبر ٢٩

 

 )٢( -ملی   ۀمسألو   انقلاب
کارگران افغانی از لحاظ اجتماعی به  ، جاويد جای باز نکردن آن در دھات بودۀعلت اساسی از ھم پاشيدن جريان شعل

 صنعتی و علت اين که توليد صنعتی در توليد عمومی کشور نقش لازمی و قاطعی را کسب ۀعلت رشد نيافتن سرماي

شده اند گذشته ازآن از لحاظ ذھنی به علت ضعف تبليغات کمونيستی نکرده است و به نيروی واقعی طبقاتی مھم بدل ن

 يک جنبش حتی ۀ آگاھانۀ سواد و آموزش اين کارگران، ايشان آگاھی کافی برای ادامۀواقعی و به علت پائين بودن درج

ورژوا  کارگر نو جوان که خود از لحاظ ذھنی و اقتصادی خرده بۀبنابر آن ضعف طبق. دست نياورده انده صنفی ب

 در چارچوب روشنفکران محدود می ًاجنبش شعله را مجبور  ی و لمپنی در ميان شان رايج است ئهوذھنيت قبيل  ست

ی نيروی واقعی نيست خاصه آن که اپورتونيسم ظھور ئ توده ۀچون خواست ھای روشنفکرانه بدون پشتوان. ساخت

ھمين منحصر ماندن آن در قشر روشنفکری بود ولی نمايد، حتی بيشتر يکی از علل رشد اپورتونيسم در جريان شعله 

 دھقانان بالفعل نيروی مھم توليدی کشور اند، ًامعکوس شده اند،فوق به نيروی مھم توليد تبديل ناگر کارگران بنا به علل 

ی  ئه قبيلۀ مذھبی و عنعنات پوسيدنولی در ميان دھقانان سن   افغانی زراعت و مالداری استۀاساس اقتصاد جامع

و عدم سواد ابتدائی وجه مميزه است بايد دراين ديوار به اصطلاح عظيم کھن رخنه کرد و ) پدر سالارانه(پاتريارکال و

 .جای پای باز نمود بدون اين کار سرنوشت ھر جريان سياسی ولو ھر قدر انقلابی باشد پوچی است

 ک،ييزم شوروی، خاصه آن که مردمان ازب کيلو متری آن با سوسيال امپريال٢۵٢٢در موقعيت جغرافيائی و ھمسايگی

وری تزار نوين قرار گرفته اند، تتاجيک و ترکمن ما در ھمسايگی با جمھوريت ھای ھم قوم و ھم نام در داخل امپرا

 ملی در داخل کشور ھم از لحاظ مسايل داخلی وھم از لحاظ شرايط خارجی ۀ استقلال طلبانۀھرگونه به اصطلاح برنام

 ملی را بايد از لحاظ وضع مشخص طبقاتی چه از لحاظ داخلی و چه از ۀمسألرکسيسم مبتنی است که ، ماارتجاعی است

 استقلال طلبانه ۀلحاظ بين المللی مورد برسی قرار داد نه بر روی فرمول ھای عمومی و مجرد، چنانچه شعار و برنام

 کامل کشور ۀه به صورت جبری به تجزيدر مورد ھر ملت افغانستان پيش کشيده شود آنگاه اين امر خواه نا خوا

ی  ئهافغانستان کنونی می انجامد که اين امر به سود ھيچ يک از ملت ھای موجود در افغانستان بوده نمی تواند وضع قبيل

ل ا ملی به صورت ناگزير داخل می سازد تا تمايزات رو به زوۀ استقلال طلبانۀداخلی افغانستان اين نکته را در برنام

مذھبی و نژادی شدت يابد و خلق ھای زحمتکش ھر مليت در قطب   گردد، تعصبات لسانی،ءی بازھم احيا ئهل قبيروند

متضاد و آشتی ناپذيرخلق ھای زحمتکش مليت ھای ديگر قرار گيرد اين وضع خواه نا خواه روحانيون مرتجع و سران 
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مارکسيستی در   و از پخش انديشه ھای انقلابیطلبانه قرار خواھد داد   س اين جنبش ھای استقلالأقبايل مرتجع را در ر

 خود امکان رھبری اين جنبش ھای استقلال ۀميان زحمتکشان ھر مليت جلوگيری به عمل خواھد آورد و اين نکته به نوب

م ستيضعيف تر می سازد ، درست است که س مائوتسه دون ۀانديش  لنينيستی- ملی را توسط ايدئولوژی مارکسيستیۀطلبان

ی و احجافات گوناگون لسانی و مذھبی در ميان ملل  ئهبروکراتيک نظامی فعلی خود عامل ستم ھای ملی وقبيل- فئودالی

 افغانستان ۀبه تجزي  درست است که خود موجوديت اين سيستم می تواند در شرايط بحرانی افغانستان به شمار می رود،

 ۀی که خود به شرايط تجزيئی آيا رشد جنبش ھا که نيروھای داخلی بسيج نا شده باشند منجر گردد، ولیدر شرايط

ی را شدت بخشد خود در حقيقت کمک به اين رژيم به  ئهو قبيل  مذھبی افغانستان کمک کند يعنی تفرقه ھای لسانی،

 ھمان ايده ھای ی خويش حاوی ريشه ھاۀ مليت تحت ستم خود در نطفۀحساب نمی آيد؟ مگر ناسيوناليسم تنگ نظران

مگر انديشه ھای جنبش ھای به    وظالمانه نيست که در شئونيسم ملت ستمگر موجود می باشد؟سياسی استثمارگرانه

ی و  ئه جنبش کمونيستی کشور را بر اساس مميزات مذھبی، لسانی وقبيلۀاصطلاح ملی استقلال طلبانه خود ايجاب تجزي

 نا توانی کلی شان در برابر  ديگر کمونيستی ودر نتيجه تشکيل احزاب جداگانه وضعيف ودر عين حال متخاصم بايک

 ستم فئودالی بروکراتيک نظامی فعلی را نمی نمايد؟ ودر صورت تجزيه شدن و متخاصم قرارگرفتن به اصطلاح

نمی شود که   ٢٠ دوم قرن ۀ در شرايط جديد نيم١٩ی قرن  ئه سياست قبيلۀاين خود ھمان ادام» احزاب کمونيستی ملی«

لاخره تحت سيستم فئودالی ا بروکراتيک در نظام فعلی شده است؟ وبخود منجر به تشکيل حکومت مرکزی قوی

 وجود دارد تا جنبش مارکسيستی حقيقی در ميان يکی از مليت ھای ًابروکراتيک نظام متمرکز فعلی ، آيا اين امکان واقع

سيستی لنينيستی حقيقی سيس يک دولت مارکأکشور و ت ۀ رشد يابد تا جدائی و استقلال آن از بقيًاکشور بتواند چنان سريع

 اش کمکی جھت تسريع جنبش مارکسيستی برای ساير ملل باقی مانده در افغانستان به حساب رود؟

کلی انقلاب ديموکراتيک نوين به  ۀ ملی نه يک امر مستقل بلکه جزی از برنامۀمسألبنا بر آن مارکسيسم حکم می کند که 

ی ديموکراتيک مورد برسی قرار گرفته ودر چارچوب ئی انقلاب توده  ملی بايد در پرتو منافع کلۀمسأل حساب می رود،

 دوم ۀاھداف انقلاب ديموکراتيک نوين را تحت شعاع خود قرار داده ويا آن را در درج  آن حل و فصل شود نه آن که

نند و تشکيل  که روی آن کار می کیی يعنی زمين از دھقانانئ عمومی انقلاب ديموکراتيک توده ۀبرنام .اھميت قراردھد 

 کارگر و براساس اتحاد کارگران و دھقانان وبه شمول تمام طبقات اقشار ۀی به رھبری طبقئحکومت ديموکراتيک توده 

ی وملی را احتوا می کند زيرا با  ئهقبيل   ستم ھایۀمسألضد فئودالی و ضد امپريالستی و واقعأ ملی به خودی خود حل 

ملاکان    فئودال ودر ھم شکستن ماشين بروکراتيک نظامیۀل وانقلابی طبق زمين و از ميان برداشتن کامۀمسألحل 

ی و ملی از ميان بر  ئه ھرگونه امتياز جوئی و تسلط خواھی قبيلۀی زميئوبروکرات ھا و ايجاد ديموکراسی واقعی توده 

 .می خيزد

مه را در يک ارودگاه واحد جھت مليت ھای تحت ستم و مليت حاک ۀبنا بر آن برای آن که بتوان تمام زحمتکشان ھم

نظامی مرکزی متحد ساخت، برای آن که بتوان ازھمه - تم فئودالی بروکراتيکسيورش موفقانه بر پايگاه ارتجاع يعنی سي

نظامی سيلی واحد را به جريان انداخت وبرای آن – بروکراتيک -فئودال  متسانواع احجافات ستمگری ھا، فساد ھای سي

ی ئی ھای خرد و بزرگ را در يک مسير واحد جھت پيروزی انقلاب ديموکراتيک توده ئون نارضاکه بتوان انواع گوناگ

و دانشمند در وجود حزب واحد   باطضستاد فرماندھی واحد انقلابی با ان   اين ھا لازمی ستۀمتحد نمود، برای ھم

 .سيس نمودأکمونيست سرتاسری افغانستان را ت

 جنوب آسياست ،ھر گونه تضعيف افغانستان که حد اعلای آن تجزيه ۀ منطقۀروازاز لحاظ شرايط خارجی افغانستان د

امپرياليستی تزار نوين جھت تسلط بر ممالک جنوب  ۀدر راه بر آوردن اھداف توسعه طلبان  اش می باشد به مثابه تسھيل
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و ديرين آنان ھمانا تسلط بر بحر ھند است سياست ھميشگی تزار ھای قديم و جديد آرزوی شيرين   آسيا و راه يافتن

 افغانستان استقبال می ۀبحر ھند بوده و می باشد بنابر آن تزار ھای سوسيال امپرياليست نه تنھا از تجزي برجنوب آسيا و

می ورزند ه باشد از ھيچ گونه کوششی دريغ نکنند بلکه خود شان در اين راه چنانچه امکان کوچک آن نيز وجود داشت

 عمل بپوشد نه تنھا افغانستان بلکه ساير ملل جنوب آسيا پاکستان، ھند ۀوسيال امپرياليست ھا جام سیچنانچه اين آرزو

 ممالک جنوب شرق آسيا وخاور ميانه مورد تاخت وتاز واستثمار و استعمار ًاسريلانکا واحيان بنگله ديش، نيپال،

ر خيانت به جنبش آزادی خواھی و واين امری است مبنی ب  وحشيانه سوسيال امپرياليست ھا قرار خواھد گرفت

 .ی در سراسر آسيائديموکراتيک وانقلاب توده 

 شده است؟  کشيده  از مناطق شمال کشور پيش» ستم ملی« حال بايد ديد چرا به اصطلاح شعار

 و داشته و استقلال داشتند   فئودالی قرارۀتا صد سال پيش خان نشين ھای ولايات شمالی کنونی کشور ھر يک در مرحل

 ۀ م ھم١٨٨٠در عين حال تا حدی به امير بخارا در آسيای مرکزی وابسته بودند فقط با روی کار آمدن عبدالرحمان در

عبدالرحمان به . مرکزی عبدالرحمان قرار گرفت  اين مناطق در داخل مرز کنونی شمال کشور تحت حاکميت دولت

يک عده  ی خنثی کردن مقاوت و شورش ھای قبايل غلزائی، سرکوبی تمام قبايل اعم ازپشتون وغير پشتون براۀسلسل

طوايف غلزائی را از مناطق پشتون نشين جنوبی کشور به مناطق شمال ھندوکش انتقال داد و زمين ھای حاصل 

بط شده بود و ھمچنان ضترکمن از خوانين آن ھا به زور  ک ويخيزنوع اعلی را که در اثر سرکوبی قبايل تاجيک، ازب

 گذاشته یجاه و ترکمن در اثر ستم عبدالرحمان ب  ازبک ی را که از دھقانان تاجيک ،ئراگاه ھاچاعتی و زمين ھای زر

علاوه بر آن قسمت ھای اعظم زمين ھای دولتی که به  و خود فرار کرده بودند در ميان اين قبايل پشتون توزيع نمود،

 و مال دولت اعلان شده بود در دوره ھای بطضتاجيک و ترکمن  ک،يينی ازبئ بالا از مردمان طبقات بالائی وپاۀشيو

ن جديد قبايل پشتون توزيع شده است قبايل پشتون  فوق الذکر ميان ناقلایبعد از عبدالرحمان تا اين اواخر به شوه ھا

ظاھر شاه ماليات اراضی بر مردمان غير پشتون افزايش يافت،  صفحات شمال در ھنگامی که در دوره ھای نادر خان و

شدند که مردمان   ی ماليات مصون مانده و علاوه بر آن در دستگاه بروکراسی دولت نيز صاحب امتيازاتیاز اين فزون

طرف خود   غير پشتون از آن بی نصيب ماندند عبدالرحمان برای آن که از يک سو اين سران قبايل غلزائی را به

 خود را بر مردمان غير پشتون و تازه تحت  حاکميت و ديکتاتوریۀ ايشان سلطۀمتمايل سازد و از سوی ديگر به وسيل

و خودسری ھای پشتون ھای شمال بر مردمان غير پشتون    خود مستحکم سازد از ھر گونه احجافاتۀحاکميت در آورد

آنجا حمايت می کرد به اين سان ريشه ھای خصومت عميق ميان پشتون ھا وساير مردمان غير پشتون جان گرفت و 

 .بيشتر پرورش می يافت» نداز و حکومت کنتفرقه بي«مرکزی مبنی برتوسط سياسی ھای دولت 

 زراعت نباتات ۀ سرمايه گذاری در رشتلندنی به در سال ھای قبل از جنگ جھانی دوم سرمايه داران ملی زابلی،

 مناسبات پولی ۀقندوز، بغلان وگلبھار به توسع  فابريکات نساجی و قند سازی در پلخمری،ددر وايجانپنبه چغ صنعتی،

 نوظھور ۀ کردند وبدين سان رشد طبقددر آن مناطق دست زدند وقشر ملاکين تجار و دھقانان تجارت پيشه را ايجا

ترکمن ھا و تاجيک ھا به  ک ھا ،ي ميان پشتون ھا به نمايندگی شيرخان خروتی و چه در ميان ازبملاکين ليبرال چه در

سسات کارگری کوچک از يک سو و ؤتمرکز نسبی کارگران صنعتی در م ی سابق شکل جديد ملی بخشيد، ئهستم قبيل

قشر روشنفکران   خره پيدايشلاا دادوستد پول ميان مردمان اين مناطق وبۀايجاد ملاکين ليبرال و تجارت پيشه و توسع

از آن مناطق است » ستم ملی« اين ھا سبب ظھور انديشه ھای ۀجديد که پيوسته بر تعداد شان افزايش به عمل می آمد ھم

 ای دھقانی چرخ می خورد زيرا مسأله اين ستم ملی بر محور مالکيت زمين يعنی ۀولی ھمان طوری که ديديم ريش

 ای به مسأله کليدی اين ۀ توليدی زمين استوار بوده وسيستم مالکيت فئودالی زمين حلقۀر قوتوليدات الياف صنعتی خود ب
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می » دھقانانی مالک زمين اند که روی آن کار می کند«بنابرين فقط با پيش کشيدن شعار . اصطلاح بورژوازی است

تاجيک وترکمن مورد استثمار دو گانه  ،کياين ستم ملی پيروز شد دھقانان ازب ۀتوان به حل واقعی واز ميان بردن ريش

 فئودال ھای پشتون و از سوی ديگر از طرف فئودال ھای خودی مورد بھره کشی قرار ۀقرار دارند از يک سو به وسيل

ميمنه و قسمت ھای   بھار و تابستان در مناطق جوزجان،یمی گيرند علاوه بر آن سرازير شدن قبايل کوچی در فصل ھا

ک و ترکمن را از قسمت وسيع چرا گاه ھای اعلی در مناطق شان محروم می سازد اين يداران ازبجنوب ولايت بلخ مال

 طبقاتی در آن مناطق باز ھم بيشتر می افزايد و نظر به پايان بودن و حتی پديدار نگشتن شعور ۀعوامل بر شدت مبارز

يعنی خصومت ميان » ملی« صورت و کارگران صنعتی اين مبارزه به  سياسی طبقاتی در ميان توده ھای دھقانی

 .مردمان پشتون با مردمان غير پشتون تجلی می يابد

 ملی ستم طبقاتی نھفته است ۀمسألولی چنان که قبلا به آن اشاره شد و چنان که مارکسيسم حکم می کند که در اساس ھر 

 استثمار و ستم ۀمسأل ًا، اسادارد دارای دو وجه اصلی است  که در مناطق فوق الذکر وجود یصطلاح ملياستم به 

 بنا به علل ًاطبقاتی است که زيربنای تمام انواع گوناگون خودسری ھا و ستمگری ھای اجتماعی در آنجا می باشد ثاني

ی خود يعنی شئونيسم پشتون در مناطق مذکور برای حفظ و  ئهبه شکل قبيل  تاريخی ذکر شده در پيش اين ستم طبقاتی

دولت مرکزی است و در عين حال دولت   ايجاد شده است بدين سان مادر اين ستم ، قدرت قدرت دولت مرکزی ۀتوسع

 صادراتی کشور قره قل،  ۀمرکزی در توسعه و موجوديت اين ستم نقش اساسی دارد در حال حاضر چھار قلم عمد

ولت را چه از لحاظ قالين، پنبه و پشم که به صورت کلی از صفحات شمال کشور به دست می آيد رکن اساسی اقتصاد د

مين ماليات گمرکی تشکيل می دھد بنابر آن حفظ موجوديت نيمه فئودالی أدست آوردن اسعار خارجی وچه از لحاظ ته ب

مين قدرت اقتصادی دولت اھميت حياتی و مماتی أو نيمه استعماری اقتصاد کشور و از جمله صفحات شمال برای ت

 اقتصادی از یروکراتيک و کنترول روز افزون دولت بر تمام رشته ھااز جانب ديگر تقويت و رشد اقتصاد ب ،دارد

 بورژوازی به صورت نيرومند تر ۀو تجديد اقتصاد ليبرالی تجار اپوزيسيون جديد به شيو  جمله تجارت خارجی و ارز

دھقانان منفرد  ديگر در منطق شمال ايجاد کرده است اين تجار ليبرال که از يک طرف با ملاکين فئودال و ۀاز ھر منطق

 بروکراتيک دولتی ۀمواد صادراتی اشتراک منفعت دارند و از سوی ديگر منافع خود را از جانب سرماي  توليد  از لحاظ

 .مورد تھديد وفشار می بينند به سوی شعار اتحاد تمام طبقات و اقشار تحت شعار ستم ملی روی می آورند

اتی را انکار نموده و يا آن را تحت شعاع ستم ملی قرار می دھد در اين است ماھيت اصلی شعار ستم ملی که ستم طبق

 . توجه نموددبه دو نکته باي  اينجا

 اولأ روشن است که شعار ستم ملی ھيچ وجه مشترکی با مارکسيسم ندارد و چنانچه موعظه کنندگان آن خود را به :الف

را نمايش نمی دھند شعار ستم ملی با دکترين قبای ماکسيسم ملبس سازند جز ريزيونيسم معاصر چيزی ديگری 

جور در می آيد زيرا رويزيونيست ھای معاصرمدعی اند که در جنبش ديموکراتيک ًلا رويزيونيست ھای معاصر کام

 اين ًاءبن  ، ديموکرات و ضد فئودال می تواند رھبری انقلاب ديموکراتيک را به عھده بگيردۀيا طبق ملی ھر قشر و

 با ًلا آن در جنبش ديموکراتيک انقلابی است کامض اغماًا کارگر و يا احيانۀی آن نفی رھبری طبقدکترين که غم اصل

 کارگر سخت مورد حمله قرار داده و خواست ھای بورژوا مابانه را در رديف ۀشعار ستم ملی که وی نيز ھژمونی طبق

ل امپرياليسم امعاصر و در مرکز آن سوسي انطباق می يابد بنابر آن رويزيونيست ھای ًلااول اھميت قرار می دھد کام

ی تمام مليت ھای ديگر ئشوروی به نام ستم ملی نه تنھا جريان اپوزيسيون صفحات شمال را بلکه اپوزيسيون توده 

و در حقيقت » مارکسيستی«و جنبش به اصطلاح    حلقه ای واحد گرد آورندافغانستان را نيز می خواھند به دور

اين ) يد اين نکته استؤم  آن» انقلابی« و فعاليت ھای طايجاد گروپ محتا(ور پيشرفت دھند رويزيونيستی را در کش
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بين المللی فعلی درکشور نيمه فئودالی و نيمه استعماری افغانستان   جريان رويزيونيستی خائن به مارکسيسم در شرايط

ی را نمی تواند در پيش داشته باشد در جز آلت اجرای مقاصد سوسيال امپرياليسم شوروی و تجزيه طلبی ھدف ديگر

 نيروی ستون پنجم شوروی در ۀھنگامی که اوضاع بين المللی از ثبات نسبی برخوردار باشد اين جريان به مثاب

گسترش ونفوذ آن برای وارد آوردن فشار بر دولت افغانستان به کار رود ولی چنانچه اوضاع  افغانستان برای پيشرفت،

 افغانستان را به کمک سوسيال ۀی شديد در منطقه و جھان پيش آيد اين جنبش قصد تجزياضطراری و بحران ھا

 که شعور سياسی وفھم مارکسيستی مسايل اجتماعی ی پيش خواھد کشيد در شرايطًلا وعمًاامپرياليست ھای شوروی علن

اھر مارکسيستی ودر حقيقت  اين جريان به ظ-  در ميان مردم ما پايان باشد-افغانستان چنان که اکنون ھمان طور است

 بيشتر کسب نموده ورشد ۀضد مارکسيستی می تواند در ميان قشر خرده بورژوازی و روشنفکران مربوط به آن جاذب

سريع تر داشته باشد خاصه آن که سياست ديکتاتوری و احجافات ستمگری دولت مرکزی نيز با شدت خود در کشور به 

 رويزيونيسم در کشور عناصر لمپن پرولتاريا، ۀبنابرآن پاي . روغن می پاشدآتش اين انقلابی گری خرده بورژوازی

بورژوازی در به در و روشنفکران سر گشته است که در محيط نا مصون و اختناق آور و  ،دهشفئودال ھای ورشکست 

 می خورند ل و لونارضائی آفرين حاکميت دولت بروکراتيک نظامی نيمه فئودالی و نيمه استعماری پيوسته ايجاد گشته

فساد اخلاقی که رويزيونيست ھا نمايش گر آنند ناشی از اين وضعيت اجتماعی و  بی ھدفی آشکار، ضعف تئوريک،

  .ت نوکر صفت ايشان در برابر باداران سوسيال امپرياليستی شان می باشديحيث

  ادامه دارد

 


